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 سومدرس 

 سازنسل آینده

 

 سعی و کوششتلاش، اراده،  *همت: )با استعداد: توانا، با قابلیت( توانایی، قابلیت *استعداد:
 مردانگی، آبرو *غیرت: یات یک موضوعئبررسی کردن جز تحلیل:
 جمع اول اوایل: دارای عواطف تند پرشور:

 گروه، دسته، جمع *هیئت: امر واقعی واقعیت:
موانعی که برای دفع دشمن بناها و  *استحکامات: بعضی برخی:

 سازندمی
 مندبهره برخوردار: ها و مجلاتروزنامه مطبوعات:

و اطلاعات را به مردم وسایلی که خبرها  ها:رسانه

 رسانند مانند رادیو و تلویزیون و روزنامهمی
 خداراشکر بحمدالله:

 سبب )مایه افتخار( مایه: دور شدن از حقیقت چیزی، گمراهی انحراف:
 افتخار کند *ببالد: با انجام کاری اثر اشتباه را از بین بردن جبران:

 فخر کردن، رشد کردن بالیدن:*
 بلندمرتبه متعال: ناه دوری کردن، پرهیزکار بودناز گ پاکدامنی:
 درستی *صلاح: پرهیزکاری پارسایی:

 جاری، پرشور جوشان: درستکاری، محبّت، دوستی *صداقت:
 با عظمت، با شکوه شکوهمند: درک و فهم *شعور:

 توانا، قدرتمند *مقتدر: کسانی که در امری تخصص و کارشناسی دارند متخصصان:
 برتر، عالی *والا: بر زبان آوردن حقیقت *اعتراف:
 بزرگ کند، تربیت کندپرورش دهد:  پشتیبان پشتوانه:
 کامروا، آن که حاجتش برآورده شده باشدروا: حاجت بخشش، احسان*فضل: 

 پرندگانمرغان:  سزاوار*روا: 

 خوراکبینوا: *بی جوطمعکار، زیاده*حریص: 

 ج افق، اطراف *آفاق: سازگاری، موافقت*توفیق: 

 ها و مجلاّتروزنامه*مطبوعات:  برخلاف، وارونهرغم: *به
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 شعرخوانی

 توفیق ادب

 مثنوی / مولانا

 با تو یاد هیچکس نبْوَد روا      اای خدا! ای فضل تو حاجت رو

اد تو، ی [وجود]شود، با میبرآورده  [نیازِ هر نیازمندی]فضل و بخشش تو،  [بسیاریِ]که از  [کسی]ای [ی مهربان!]ای خدا معنی

 کس سزاوار نیست.کردن از هیچ

کات ادبی ع دوم به معنای شایسته او در مصر /شدنآورده کردنرع اول به معنای بادر مصر« روا» ة/ کلم «روا و رواحاجت»قافیه:  آرایه و ن

 بودن است.

 .................................................................................................................................................................................... یادداشت

 متّصل گردان به دریاهای خویش  پیش         ز بخشیدی که دانش ةقطر

 )دانش ما را زیاد کن(. کنوصل خود  دریایهمچو  [دانشِ ]است به ای اندک ما را که همچون قطره [، دانشِ !خدایا] :معنی

کات ادبی /  (دانش)دانشِ مثل قطره تشبیه: قطرة/  قطره نماد کمی و دریا نماد بسیاری است/  «پیش و خویش»قافیه:  آرایه و ن

 باشد./ منظور از دریا در این بیت، دانش خداوند می دریا و تناسب)مراعات نظیر(: قطره
 .................................................................................................................................................................................... یادداشت

 

 نواما چو مرغان حریصی بی     صد هزاران دام و دانه است ای خدا 

وجود دارد و ما مانندِ پرندگانی  های دنیاییو لذّت مکر و فریب، هزاران مشکل و گرفتاری [ما در مسیر زندگیِ]خداوندا  معنی

 [.که هر لحظه ممکن است گرفتار هوای نفس شویم]هستیم  خوراکحریص و بیکار و طمع

کات ادبی  شبه وم :انسان) تشبیه: مصراع دوم:ی / دنیو هایو لذّت های/ دام و دانه نماد مشکلات و گرفتاری «خدا و نوا»قافیه:  آرایه و ن

 دام، دانه و مرغ :/ مراعات نظیر (نوا بودن استبیحریص و : ه شبهجمشبه به و و :مرغان چو: ادات تشبیه و

 .................................................................................................................................................................................... یادداشت

 غمچون تو با مایی، نباشد هیچ      گر هزاران دام باشد هر قدم 

باشی هیچ غم و و یاور ما وقتی تو با ما  [پیش روی ما باشد از مسیر زندگی]در هر قدم  اگر هزاران گرفتاری نیز [یحتّ] معنی

 .یم داشتای نخواههصّغ
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کات ادبی  «قدم و غم»قافیه:  آرایه و ن

 .................................................................................................................................................................................... یادداشت

 ادب، محروم شد از لطف رببی    ب از خدا جوییم، توفیق اد

 وندخدا و لطف خواهیم که در فراگیری ادب و فرهنگ درست ما را یاری دهد. زیرا انسان بی ادب از رحمتمیتوفیق از خدا  معنی

 .شودمحروم می

کات ادبی   ادب و بی ادب: تضاد/  «ادب و رب»قافیه:  آرایه و ن

 مُسند.«: محروم» قلمرو زبانی

 .................................................................................................................................................................................... یادداشت

 بلکه آتش در همه آفاق زد     ادب، تنها نه خود را داشت بدبی

رفتار بد او مانند آتش به همه جا سرایت می کند و به همه و اخلاق رساند بلکه آسیب نمیتنها به خودش  ادببی [انسان] معنی

 .رساندزیان می

کات ادبی  «بد و زد»قافیه:  آرایه و ن

                                    .................................................................................................................................................................................... یادداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

  ه . ق( 456-472)یمولو

کتاب عظیم مثنوی با است.  قرن هفتمالدّین محمدّ بلخی از شاعران و عارفان بزرگ ایران در مولانا جلال

 «مثنوی معنوی»ترین اثر مولانا ت. معروفاس و اسلامی ای از معارف عرفانیبیت گنجینه  26111

 واقع است. در قونیه ترکیهوی  آرامگاه است.

  ه.ق( ۹506-۹۹33)یدهلو دلیب  

 زبان و بیان ةشیوآید. به شمار می از شاعران بزرگ فارسی زبانآباد هند به دنیا آمد و وی در عظیم

         ، پیچیدگی خاصّی دارد.لشعری بید

 

 تاریخ ادبیات

 


